
جهش تولید بامشارکت مردمروزنامه  اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي
سیاسیودیپلماتیک:

 مدیر: حسین ارجلو
شهرنگار:

 مدیر: پروانه  بهرام نژاد
 دبیر: مریم باقرپور

اقتصاد:
 مدیر: حسین لطفی

 دبیر: مریم موسی پور

تماشاگر:
 مدیر: امیر محمد یعقوب پور 

 دبیر: لیلی خرسند

ایرانشهر: 
 دبیر: زهرا عباسی

تندرستی:
 مدیر: عیسی محمدی  

 دبیر:  مریم سرخوش
سرنخ:

 مدیر: جواد عزیزی  
 دبیر: محمد جعفری

دانستنیها:
 مدیر:  ساسان شادمان

 دبیر: زهرا خلجی
زمینمن: سر

 مدیر: محمد باریکانی  

جامعه: 
 دبیر: فهیمه طباطبایی

گزارش:
 مدیر: مسعود میر 

 دبیر: فاطمه عسگری نیا
24)سینماوتلویزیون(:

 مدیر: سعید مروتی 
 دبیر: علیرضا محمودی

: صفحهآخر
  دبیر: جواد نصرتی 

طرحوگرافیک:
 دبیر: محمدعلی حلیمی

 صاحب امتیاز:  
مؤسسه همشهری

 مدیر مسئول: محسن مهدیان
 سردبیر: دانیال معمار 

 معاونان سردبیر: 
  شهرام فرهنگی، علی عمادی

شاهین امین، حامد فوقانی
 مدیر فنی: حامد یزدانی  

 مدیر هنری: مهدی سلامی
 دبیر عکس: امیر پناهپور

 دفتر مرکزي: تهران، خیابان ولیعصر )عج(، کوچه شهید سیدکمال قریشی، شماره14
 کدپستي 45956-19666  تهران، صندوق پستي19395/5446

 تلفن :23023000، نمابر :22046067

   توزيع و اشتراك:  موسسه نشرگستر امروز نوین
 تلفن توزیع:61933000

 تلفن اشتراک: 61933114

   پذيرش آگهي : 84321000
 چاپ: همشهري  

 تلفن: 48075000

 www.hamshahr ion l i ne . i r :همشهري 

 newspaper.hamshahrionline.ir :سايت روزنامه 

صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين علي ع: 
زبان درنده اى است وکه اگر آزادش گذارند بگزد.

  اذان ظهــر:  12:06   غــروب آفتــاب: 16:59 
  اذان مغرب: 17:19   نيمه  شــب  شــرعي: 23:21 

  اذان صبح فردا: 5:44    طلوع آفتاب فردا: 7:13 

  شــنبه    شــنبه  88 دی  دی 14031403  ســال سی وســومســال سی وســوم     شــماره شــماره 92919291 

حافظ
ز حال ما دلت آگه شود مگر وقتی

که لاله بردمد از خاك کشتگان غمت

اجاره خانه در سال1301؛ راحت تر 
از خريد يک متر چلوار

تهران مصور

بسیارى نمی دانند که اصطلاح »فیل هوا کردن« 
به نخستین پرواز بالن در تهران مربوط می شود. 
بالن خیلی پیش از عهد ناصرى اختراع شــده 
بود، ولی در دوره ناصرالدین شــاه قاجار بالن را 
به تهران آوردند. ماجرایش این بود: »چند نفر 
خارجی از اتباع فرانســه ادعا کردند که چیزى 
اختراع کرده اند که می توانند با آن به هوا پرواز 
کنند. قرار نمایش آن را بــراى روزى در میدان 
مشق می گذارند و مردم هم که این خبر برایشان 
عجیب بوده، براى تماشا هجوم می برند. فرنگی ها 
چادر برزنتی بسیار بزرگی را بر سر حفره اى که 
قبلا دســتور حفر آن را داده و در آن کاه فراوان 
انباشته بودند گشــوده، اطراف آن را با میخ ها و 
طناب هاى مخصوص به زمیــن محکم کرده... 
کم کم بالن بالا آمده، بزرگ و بزرگ تر، تا هیولایی 
کروى شکل  شده، سرپا می شود و آنگاه دهانه اش 
را به هم آورده، سبدى به زیرش بسته، یک نفر 
در آن می رود و در یک لحظه طناب هاى آن را 
بریده، رهایش می کنند.« بعد هم این طورى شد: 
»بالن از جا کنده شد. طناب ها را رها کردند. فریاد 
مردم در میدان مشق پیچید. هر کسی چیزى 
می گفت. عده اى بناى کف و سوت زدن را پیش 
گرفتند و عده اى دیگر هــاج و واج مانده از خدا 
طلب بخشش می کردند. هنوز هنرنمایی بالن 
بادشده در آسمان به پایان نرسیده بود که غول 
پرنده راه سقوط را در پیش گرفت.« پرواز نخست 
بالن در میدان مشق که با شکست مواجه شد، 
ماجراى جالبی پیش آمد. مردمان ساده دل عهد 
قاجار گمان کردند که این فرنگی ها می خواستند 
سر از کار خدا در بیاورند یا مثلا پیش خدا بروند و 
خدا زده پس کله شان! ماجراى جالب دیگر اینکه 
می گویند عده اى، بزرگی بالن را به بزرگی فیل 
تشبیه کردند و از همان  موقع »فیل هوا کردن« 
به  معناى »کار دشوار و عجیب انجام دادن« افتاد 

در دهان مردم.

پرواز نخستين بالن در تهران

اولین
بالنسواری
درتهران

درمیدانمشق
شکستکامل
گروهفرانسوی

بود

در اواخر دهه1340، بساز و بفروش هایی که تپه هاى قیطریه 
را می خراشــیدند تا به جایش خانه هاى ویلایی بســازند 
به ســفال ها و ابزارهایی برخوردند که پــرده از راز تمدنی 
 3200 ســاله برمی داشــت؛ تمدنی که به نام همان محل

»تمدن قیطریه« خوانده شد. تا آن زمان شاید باور عمومی 
این بود که پیشینه باستانی تهران به همان حوالی رى محدود 
می شود، اما این کشف و پیدا شدن آثار دیگرى از هزاره هاى 
پیش از میلاد در تپه هاى عباس آباد، بوستان پنجم خیابان 
پاســداران و دروس نشــان داد که تمام آبادى هاى ناحیه 
تاریخی قصران دوره اى درخشان از اســتقرار اقوام کهن و 

خلاقیت هاى فرهنگی را پشت سر گذاشته اند. 

تهران نامه

تمدن قيطريه در تهران

چنار؛ درختی که هيچ وقت پير 
نمی شود

گرینویچ

با اسکن این کیو آرکد  
پادکست مربوط به یادداشت 

را بشنوید.

چنار، شــاه  درخت هاى ایران است 
و در باورهاى کهــن، نه تنها به خاطر 
عظمت و عمر طولانــی  که به خاطر 
پوست اندازى هرساله اش، نمادى از جوانی و حیات دوباره 

است.
خاک تهران هم با چنار عجین است و آن را چنارستان هم 
گفته اند و محله هایی هم با نام هفت چنــار و پاچنار دارد. 
شهرت چنارهاى تهران در تاریخ هم ثبت شده  و آمده که 
چنار بزرگ تجریش نظر مارکوپولو را به خود جلب کرد. چنار 
سوخته امامزاده یحیی)ع( هم در باورهاى عامه، شفادهنده 
بیمارى  بود و مادران هر چهارشــنبه بچه ها را براى شفا از 

سیاه سرفه دور این چنار می چرخاندند.
هنوز هم چنارهاى کهنسال بخشی از تاریخ زنده تهرانند؛ 
مثل چنارهاى چندشاخه روســتاى کن و آن چنار کهنی 
که وقت قــدم زدن در کوچه باغ هاى کن دیــدم و دور قد 
و بالایش گشــتم و آرزوى ســلامتی و در امان ماندنش را 
 ازگزندآدم ها کردم که زنی از راه رســید و ساده به درخت 
دخیل بست... یادم افتاد که چنار از دیرباز براى ما ایرانیان 
مقدس بوده است و نماد سرزندگی و حیات دوباره... و گفتم 
چه خامم که به زیــارت عابدى آمــده ام و جاى دخیل به 
درگاهش، آرزو می کنم براى او... او که چنارى رعنا و زیباست 
و هرچه بالاتر برود دست هایش افشان تر می شود و خواهش 
اش کمتر. با زن هم دعا شدم و چه خواهش بجایی هم داشت 
در این روزگار نابجاى نامراد آشفته. چه آرزوى خوبی کرد در 
این روزگار آشفته؛ دعایی براى صلح جهانی و در امان ماندن 

دنیا از گزند جنگ و بلا... آمین! 

لیلا باقری

چهارســوی ميدان بهارستان 
در دوره هــای تاريخی مختلف 
کشــور حوادث مهمی را به خود 
ديده اســت؛ از ترور ناموفق محمدعلی شاه در مقابل 
عمارت مســعوديه که بهانه ای بود بــرای قلع و قمع 
مشروطه خواهان تا اجتماع بزرگ مردم برای ملی شدن 
صنعت نفت و آزادی مطبوعات )امروز ســالگرد اين 
رويداد است(، ترور حسنعلی منصور مقابل ساختمان 
مجلس شورای ملی و کليد خوردن قصه ای به نام انقلاب 
اسلامی. محله بهارستان رويدادهای مهمی را در تاريخ 
خود ثبت کرده که اغلب آنها حول ميدان بهارســتان 
می چرخد. کافی است سری به اطراف اين ميدان بزنيد 
تا احساس کنيد روی خطوطی از تاريخ قدم می زنيد و از 

فاصله ای نزديک تر با آن مواجه می شويد.
منطقه ای که هم اکنون بيش از يک صد سال است مجلس 
و ميدان بهارستان را در خود جای داده و از زمان سلطنت 
فتحعلی شاه قاجار به اين سو، با احداث باغ نگارستان 

روی آبادی به خود ديده است.
بهارســتان تا قبل از ايجاد حصار ناصــری بيرون از 
دروازه های دارالخلافه قرار داشــت. باغ های بزرگ و 
سرسبزی در اين محدوده از حاشــيه شهر به چشم 
می خورد که باغ نگارستان تنها يکی از آنهاست. اغلب 

اين باغ ها خيلی زود از بين رفتنــد و جای خود را به 
عمارت های تازه تاسيس دادند. وجود ساختمان مجلس 
در ميدان بهارســتان، آن را به يکی از سياسی ترين 

ميدان های شهر تهران تبديل کرده است.
يکی از مهم ترين رخدادها تشــکيل نخستين مجلس 
قانونگذاری کشور در ضلع شــمالی ميدان بهارستان 
است. مجلس شــورای ملی که نتيجه سال ها مبارزه 
مشروطه خواهان بود برای نخستين بار در اين ميدان 
و در عمارت ميرزاحسين خان سپهســالار برپا شد. 
2 مجسمه شــير برنزی، شمشير به دســت در دوره 
مظفرالدين شاه درست بالای ورودی ساختمان مجلس 
شورای ملی قرار داشتند و نماد »عدل مظفر« بودند. اين 
دو مجسمه اين روزها در ورودی ساختمان موزه مجلس 

در عمارت سپهسالار قرار دارد.
ميدان بهارســتان و مجلس شــورای ملی در دوران 
نخســت وزيری دکتر مصدق هم بارها شاهد تظاهرات 
عليه دولت مصدق بود. به نظر می رسد اهميت سياسی 
بهارستان همچنان به قوت خود باقی است و همچنان بعد 
از چندين دوره فعاليت مجلس شورای ملی و بعد از آن 
مجلس شورای اسلامی در جوار اين ميدان، بهارستان 
محلی است برای اعتراض های صنفی و مردمی و بيان 

مطالبات آنها.

مدرسه و مســجد سپهسالار درســت ديوار به ديوار 
ســاختمان مجلس در ميدان بهارســتان قرار گرفته 
است. اين مدرسه علميه و مســجد يکی از زيباترين 
معماری های اماکن مذهبی تهران را دارد. اســتفاده 
از کاشــيکاری و مقرنس و ازاره هايی که به سنگ ها و 
ستون ها جان داده اند، تنها گوشــه ای از اين معماری 
است. با ورود به حياط اين مسجد، معماری قرينه ای را 
به چشم می بينيد که در اغلب اماکن مذهبی دوره قاجار 
می توان ديد. کافی است در ميدان بهارستان چند متری 
به سمت خيابان دانش ســرا برويد تا به باغ نگارستان 
برســيد؛ باغی قاجاری که روزگاری نخستين مدرسه 
صنايع مستظرفه در آن داير شــده بود و کمال الملک 
آن را مديريت می کرد. ســال ها بعد پروين اعتصامی 
برای مدت کوتاهی مسئول کتابخانه اش بود و اين روزها 
علاوه بر موزه مکتب کمال الملک، آثار موزه ای مختلفی 
ازجمله آينه کاری های منيــر فرمانفرمائيان در آن به 

نمايش گذاشته شده است.
 اين تنها بخــش کمی از آثــار مهمی اســت که در 
گوشه وکنار اين ميدان تاريخی قرار دارد. قدم زدن در 
ميدان بهارســتان قدم زدن در دل تاريخ 2 قرن اخير 
تهران و مرور وقايع مهمی است که روزگاری در همين 

خيابان ها رخ داده اند. 

در آن روزگارکــه   
تنها پــل ارتباطی، 
کرسی هاى مادربزرگ 
و کوچه هاى تنــگ آشــتی کنان و قهوه خانه هاى کم نور 
محله هاى پایتخت بود، تهرانی ها همین که آفتاب کرکره روز 
را پایین می کشید، دور هم جمع می شدند و چاى قند پهلو 

می نوشیدند و لحظه هایی ناب را تجربه می کردند.
از آن لحظه هــاى صمیمی حالا تنهــا خاطره هایی مانده 
که در عکس هاى قدیمی و قصــه  مادربزرگ ها و ترانه هاى 
به یادماندنی می شود ردشان را گرفت: »شب هاى گلوبندک 

چه ناتمومه....«
یکی از ایــن محله ها، محلــه گلوبندک بــود؛ جایی که 

تهرانی هاى قدیم،  آنجا خاطره هاى ناگفته فراوان دارند.

چرا گلوبندك؟
محله گلوبندک که حالا تنها از آن چهارراهی باقی مانده، 
یکی از محله هاى باصفاى تهران بود؛ جایی پر از باغ و درخت 
و چشمه اى جوشان که آنجا را سیراب می کرد. می گویند آب 
آن چشمه، آنقدر جوشان بود که براى جلوگیرى از هدر رفت 
آن، مجبور شدند آن را با تنبوشه ها یا همان لوله هاى سفالی 

هدایت کنند و چون از برخی قســمت هاى تنبوشــه ها، 
آب با فشــار بالا می زد، براى مهار آن از »شــترگلو«هایی 
بهره می بردند که به آنها گلوبند هم می گفتند. به دلیل فراوانی 

گلوبندها، این محله پر آب  به نام گلوبندک معروف شد.

محدوده 
این محله قبل از دهه 20 خورشیدى که تنها به چهارراهی 
محدود شد، از شرق به کوچه آشــتیانی ها و خانه روحانی 
مشهور، میرزا حسن آشتیانی می رســید؛ از غرب محدود 
به خانه عضدالملک، از رؤساى ایل قاجار و از درباریان دوره 
قاجار محدود می شد؛ از شــمال به بازار و از جنوب به چاله 
حصار و خانه مســتوفی الممالک، یکی از صدراعظم هاى 
ناصرالدین شــاه قاجار اســت. این محله در آن روزگار از 
محله هاى اعیان نشین متصل به قدرت بوده و حالا تنها به 

تقاطع خیابان 15خرداد با خیابان خیام محدود شده است.

 عمارت مستوفی الممالک
یکی از عمارت هــاى باقیمانــده از آن روزگار گلوبندک، 
خانه مستوفی المالک اســت. برخی معتقدند این عمارت، 
نخستین بناى تاریخی و فرنگی ساز ناصرى در ایران است 

که در سال 1300 شمســی و با الهام از معمارى فرانسوى 
ساخته شده است.

این خانه، در اواخر دوره ســلطنت ناصرالدین شاه در میان 
باغی به وسعت 50هزار متر بنا شد که امروزه تنها 1700متر 

آن باقی مانده است.
میرزا حسن یا همان مســتوفی الممالک به سبب هوش و 
ذکاوتش، 8بار رئیس الوزرا، 6بار وزیر جنگ، 4بار وزیر داخله، 
2بار وزیر مشاور و یک بار وزیر مالی عهد قاجار و پهلوى اول 
بود. چون در همین خانه، گاهی نشست هاى سیاسی هم برپا 
بود، به »خانه سیاسی تهران« هم معروف است. در این محله 
کاروانسراهاى تاریخی چون سراى نظام وزیر و سراى دلگشا 

بنا شده بود که حالا چیزى از آنها باقی نمانده است.

امروز
اگر در این محله از اندک سازه هاى تاریخی به جا مانده از آن 
روزگار بگذریم، امروز به چهارراهی می رســیم که تنها نام 
چهارراه گلوبندک را با خود یدک می کشد. اما از نظر شهرى 
و تجارى، همچنان چهارراه گلوبندک که اکنون بخشــی 
از محله سنگلج تهران است، اهمیت دارد و جایی شلوغ و 

پر رفت و آمد است.

در گلوبندك هم شب تمام می شود

سیدسروش طباطبایی پور

این محله ...

تاریخ در قلب تهران
میدان بهارستان هسته مرکزی تحولات تاریخ معاصر ایران و پایتخت بوده و همچنان بخشی از تاریخ شهر است

 دیروزنامه

   اگر صفحات همشهرى 30سال پیش را 

30سال پیش 
در همشهرى

کــه در روز پنجشــنبه، 8دى ســال 
1373منتشر شده ورق بزنید، در صفحه 
16 تصویر سوادآموزانی به چشم می آید و 
ذیل آن، هفته سوادآموزى را گرامی می دارد. با افتخار 
باید گفت که عزم نهضت سوادآموزى و توجه رسانه هایی 
مثل همشهرى از سال ها پیش نتیجه داده و حالا طبق 
آمار مرکز ایران در تابستان امسال، نرخ باسوادى افراد 
بالاى 6سال کشور به 90درصد رسیده است. البته که تا 
ریشه کنی بیســوادى، هنوز قدم هایی باقی  مانده، اما 
برخی کارشناسان معتقدند در عصرى زندگی  می کنیم 
کــه باید عــزم ملی خــود را جــزم کنیم تــا نهضت 
مهارت آمــوزى را همه گیر کنیــم؛ مهارت هایی مثل 

مهارت هاى فردى، اجتماعی و حتی سواد رسانه اى.

نهضت مهارت آموزی
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